
 اینترناسیونال: از رسانھ تا خط تولید نادانی و خیانت

 بازخوانی نظری نقش روایت سازی در مھندسی ادراک جمعی

در دھھ ھای اخیر، تحول در کارکرد رسانھ ھا موجب شده است کھ این نھادھا از جایگاه کلاسیک خود بھ عنوان 
ابزارھای انتقال اطلاعات، بھ بازیگرانی فعال در فرآیند شکل دھی بھ ادراک جمعی و بازتولید واقعیت 

اجتماعی ارتقا یابند. در این چارچوب، تحلیل عملکرد برخی رسانھ ھا - از جملھ ایران اینترنشنال - نشان 
می دھد کھ می توان آن ھا را نھ صرفاً بھ عنوان ناقلان خبر، بلکھ بھ مثابھ سازوکارھایی در فرآیند «مھندسی 

ادراک» مورد بررسی قرار داد؛ سازوکارھایی کھ در برخی موارد، بھ دلیل جھت گیری ھای خاص، کارکردی 
مشابھ یک «خط تولید نادانی و خیانت» پیدا می کنند. 

این رسانھ ھا از طریق بھره گیری نظام مند از تکنیک ھای روایت سازی، گزینش ھدفمند موضوعات و 
برجستھ سازی انتخابی رویدادھا، بھ بازتعریف چارچوب ھای معنایی در ذھن مخاطب می پردازند. این فرآیند، 

نھ در خلأ، بلکھ در بستر شرایطی شکل می گیرد کھ در آن، کاستی ھای موجود در آگاھی تاریخی و ضعف در 
درک مناسبات ژئوپولیتیک، زمینھ را برای اثرگذاری بیشتر این روایت ھا فراھم می کند. در چنین وضعیتی، 

رسانھ از بازتاب دھنده واقعیت بھ تولیدکننده آن تبدیل شده و مرز میان «بازنمایی» و «بازآفرینی» واقعیت 
بھ تدریج محو می گردد. 

یکی از پیامدھای این دگرگونی، بروز نوعی جابھ جایی در ساختار ادراک عمومی است؛ بھ گونھ ای کھ در 
برخی موارد، چارچوب ھای فکری شکل گرفتھ در جامعھ، با منطق منافع ملی دچار ناھمخوانی می شوند. در 

این راستا، می توان مشاھده کرد کھ بخشی از افکار عمومی، تحت تأثیر این فرآیندھای رسانھ ای، بھ سمت 
پذیرش یا حتی توجیھ مداخلھ نیروھای خارجی - از جملھ ایالات متحده و اسرائیل - گرایش پیدا می کند. این 

پدیده، فارغ از دامنھ و گستره آن، نشان دھنده ظرفیت بالای رسانھ در بازتعریف نظام معنایی و 
اولویت بندی ھای ذھنی جامعھ است. 

از منظر نظری، این وضعیت را می توان در چارچوب مفاھیمی چون «ھژمونی گفتمانی» و «قدرت نمادین» 
تحلیل کرد؛ جایی کھ رسانھ، بھ عنوان یکی از ابزارھای کلیدی بازتولید قدرت، در شکل دھی بھ آنچھ 

«واقعیت» تلقی می شود، نقش آفرینی می کند. در چنین بستری، مخاطب نھ با واقعیت عینی، بلکھ با 
روایت ھایی مواجھ است کھ در فرآیندھای پیچیده ی انتخاب، حذف و برجستھ سازی شکل گرفتھ اند. 

در نھایت، مسئلھ ی اساسی نھ صرفاً نقد عملکرد یک رسانھ خاص، بلکھ توجھ بھ شرایط ساختاری ای است کھ 
امکان شکل گیری و اثرگذاری چنین فرآیندھایی را فراھم می کند. فقدان آگاھی تاریخی، ضعف در تحلیل 

مناسبات قدرت و کم رنگ بودن تفکر انتقادی، زمینھ را برای نفوذ و تثبیت این روایت ھا مھیا می سازد. در 
غیاب این عناصر، جامعھ در معرض نوعی بازتعریف واقعیت قرار می گیرد کھ پیامد آن، فاصلھ گرفتن از 

تحلیل چندبعدی و گرفتار شدن در چارچوب ھایی است کھ لزوماً با منافع واقعی آن ھم خوانی ندارند. 
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